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رخداد حادثه ها

باند ۳نفره سارقان متلاشی شد
فرمانده انتظامی شــیراز از دستگیری اعضای  �

باند سه نفره ســارقان دوچرخه و درون خودرو و 
کشف ۲۶ فقره ســرقت خبر داد. سرهنگ «دلاور 
القاصی مهر» اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره 
ســرقت دوچرخه و درون خودرو در شهرســتان 
شیراز، موضوع شناسایی و دستگیری باند سارقان 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت. 
وی ادامه داد: در بررســی های انجام شده توسط 
مأموران انتظامی شهرســتان شــیراز، مشــخص 
شــد ســارقان با پرســه زنی در اطراف خــودرو و 
دوچرخه هــای پارک شــده در خیابــان، اقدام به 
سرقت می کنند. فرمانده انتظامی شهرستان شیراز 
عنوان کرد: مأموران بــا انجام اقدامات اطلاعاتی، 
موفق به شناسایی اعضای باند سارقان در یکی از 
محله های شــیراز شدند و در یک عملیات ضربتی 
هر سه سارق را که اعضای یک باند بودند، دستگیر 
و بــه کلانتری منتقــل کردند. ســرهنگ القاصی 
افزود: متهمــان در بازجویی فنــی و تخصصی و 
مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس چاره ای جز 
بیان حقیقت نداشــتند و به ۲۶ فقره سرقت درون 

خودرو و دوچرخه در شیراز اقرار کردند. 

مرگ ۲ قاچاقچی مسلح
 در درگیری  با  پلیس

اســتان  � انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
سیستان وبلوچســتان از هلاکت دو قاچاقچی مسلح، 
دستگیری چهار ســوداگر مرگ و کشف یک تن و ۶۶۳ 
کیلوگرم مواد افیونی خبر داد. سردار «احمد طاهری» 
گفــت: یگان های عملیاتی شهرســتان «ایرانشــهر» 
با پشــتیبانی فنــی و اطلاعاتی پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر شهرستان سراوان یک باند بزرگ که به صورت 
مســلحانه و با اســتفاده از خودروهــای تیزرو قصد 
جابه جایی محموله ســنگین مــواد افیونی از مناطق 
مرزی به عمق کشــور را داشــتند، شناســایی کردند. 
وی افــزود: تیم های اطلاعاتی پلیــس با رصد مداوم 
تحرکات اعضــای این باند مســلح، قاچاقچیان را در 
حــال جابه جایی مواد مخدر با دو دســتگاه پژوپارس 
و ۴۰۵ در محدوده ایرانشــهر شناسایی کردند و تحت 
نظر قــرار دادند. جانشــین فرمانده انتظامی اســتان 
سیستان وبلوچستان تصریح کرد: افسران زبده پلیس 
مبــارزه با مواد مخدر به محض ورود خودرو پژوپارس 
به منزلی در عملیاتی منسجم با رعایت مسائل امنیتی 
در اقدامی ضربتی وارد عمل شدند و دو سوداگر مرگ 
را دســتگیر کردند. به گفته وی در بازرسی از این منزل 
۵۲۳ کیلوگــرم تریــاک، یک قبضه اســلحه کلاش و 
۵۰ فشــنگ جنگی کشف شــد؛ در همین راستا تیمی 
دیگــر از مأموران انتظامی شهرســتان ایرانشــهر که 
هم زمان پژو۴۰۵ را تحــت تعقیب قرار بودند، پس از 
خارج شدن از شهر به راننده آن با علائم هشداردهنده 
دستور ایســت دادند که سرنشــین خودرو به سمت 
عوامل انتظامی تیراندازی کرد. ســردار طاهری ادامه 
داد: در یک درگیری مسلحانه خودرو ۴۰۵ متوقف و در 
بازرسی از آن ۹۹۸ کیلوگرم تریاک و ۴۱کیلوو ۵۰۰ گرم 
حشیش، یک قبضه اسلحه کلاش، چهار تیغه خشاب 
و ۶۸ تیر جنگی کشف شد. سردار طاهری به عملیات 
دیگر پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان سیب و 
سوران اشاره کرد و گفت: ظهر روز گذشته جان برکفان 
پلیس مبارزه با مواد مخدر با شناسایی یک باند قاچاق 
مواد افیونی در روســتای «سیب» با آنان درگیر شدند. 
وی بیان کرد: در این عملیات که ساعتی طول کشید دو 
نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند و ستوان دوم 
«مرتضــی کارچانــی» مجــروح و پــس از انتقال به 
بیمارســتان رازی شــهر ســراوان به فیــض عظمای 
شــهادت نائل شد. جانشــین فرمانده انتظامی استان 
سیستان وبلوچســتان با اشاره به کشف ۱۰۰کیلوو ۵۰۰ 
گرم تریاک، دو قبضه ســلاح کلاش، دو تیغه خشــاب 
و مقادیــری مهمات از دو خــودرو قاچاقچیان در این 
عملیات خاطرنشــان کرد: تحقیقات برای دستگیری 

دیگر اعضاي متواری این باند قاچاق ادامه دارد.

آسیب دیدن بیش از ۲ هزار خانه 
در سیل اخیر

از  � مازنــدران  اســتانداری  عمرانــی  معــاون 
تخریب ۸۰ واحد مســکونی روســتایی بر اثر سیل 
در مازندران خبــر داد و گفت: به بیش از دو هزار 
واحد مســکونی در این اســتان از ۳۰ تا ۶۰ درصد 
آســیب وارد شده است. علی نبیان در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به میزان خسارت های جانی و مالی 
وارد شده بر اثر سیل در استان مازندران، اظهار کرد: 
میزان خسارات واردشده متأثر از سیل روز جمعه و 
شنبه ۱۳و ۱۴ مهر در مازندران، ۷۰۵ میلیارد تومان 
برآورد شده است. او تصریح کرد: برآورد این میزان 
خســارت واردشده در حوزه زیرســاخت ها شامل 
ابنیه، پل ها، راه های روستایی، واحدهای مسکونی 
آسیب دیده و خســارات وارده به بخش کشاورزی 
شــامل آبزی پــروری، دام و طیــور بوده اســت. 
نبیان خاطرنشــان کرد: با توجــه به بازدید معاون 
رئیس جمهــور و تصویــب هیئت دولــت، پس از 
شناسایی تمامی واحدهای مسکونی آسیب دیده و 
از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، منابع تأمین 
و به مردم پرداخت می شــود. او با اشاره به اینکه 
درحال حاضر مسئولان در مناطق سیل زده حضور 
دارند و مشــغول خدمت رســانی هســتند، گفت: 
مســیر ورودی برخی از راه های روستایی تخریب 
شــده اســت که نیروهای عمرانی در تلاش برای 
بازســازی آن هســتند. معاون عمرانی استانداری 
مازنــدران با بیان اینکه تمام شــهرهای مازندران 
درگیر عوامل ناشی از سیل بودند، خاطرنشان کرد: 
این حادثه پنج فوتی و سه مصدوم داشت اما این 

فوتی ها مستقیما بر اثر وقوع سیل نبوده است. 

دستگیری عامل انفجار در آمل
فرمانــده انتظامی آمــل از دســتگیری عامل  �

انفجــار در این شهرســتان خبــر داد. نعمت االله 
آزادی بــا اعلام دســتگیری عامل ایجــاد انفجار 
در شهرســتان آمل، گفت: ایــن متهم در عملیاتی 
حساب شده و کمتر از ۲۴ ســاعت از سوی نیروی 
انتظامی دســتگیر و تحویل مراجع قانونی شــد. 
آزادی با اشــاره به اینکه متهــم فردی حدودا ۵۴ 
ساله، دارای سابقه سرقت و معتاد به مواد مخدر 
بود، افــزود: در تحقیقات به عمل آمــده از متهم، 
مشخص شــد انگیزه او از انجام این کار خصومت 
شــخصی بوده اســت. او گفت: با تکمیل پرونده، 

متهم تحویل مراجع قضائی و روانه زندان شد. 

شهادت سرباز هنگ مرزی مریوان
جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا گفت: یک نفر  �

از ســربازان وظیفه جمعی هنگ مرزی مریوان در 
درگیری با اشرار مســلح به شهادت رسید. سردار 
محمــد کاظم تقوی اظهار کرد: درگیری شــامگاه 
دوشنبه میان مرزبانان هنگ مرزی مریوان با اشرار 
مســلح روی داد و مقادیر قابل توجهی ســلاح و 
مهمات نیز از آنها کشف شد و سرباز وظیفه، میلاد 
محمدیان، در این درگیری به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. او اضافه کرد: این درگیری بین مرزداران 
ایــن هنگ مرزی با تعدادی از اشــرار مســلح که 
قصد ورود و اقدامات خرابکارانه در داخل کشــور 

را داشتند، در نقطه صفر مرزی روی داده است. 
سردار تقوی افزود: مرزبانان با حضور به موقع، 
اشــرار مســلح را غافلگیــر کــرده و در عملیاتی 
مقتدرانه توانستند ضمن واردکردن تلفات سنگین 
مقادیر زیادی سلاح و مهمات از آنها کشف کنند. 

مرگ کارگر طبسی 
در معدن زغال سنگ

منابع خبــری از حادثه در معدن شــماره یک  �
زغال سنگ طبس خبر دادند. به گفته شاهدان در 
این حادثه که علــت آن ریزش حفره گازی عنوان 
شده است، یک نفر جان باخت. مدیرعامل شرکت 
زغال ســنگ پروده طبس در این باره در گفت وگو با 
فارس اظهار کرد: ریزش تونل پیشروی در اسلوپ 
ســه معدن یک پروده طبس به دلیل ایجاد حفره 
گازی و ریــزش آن روی یکی از همکارانمان باعث 
جان باختن او شــد. رمضان کریتی ثانی افزود: فرد 
فوت شــده، عبداالله رسولی بوده اســت که بر اثر 
پرتاب زغال فوت شــده اســت. او عنوان کرد: تیم 
امدادونجات برای بررسی بیشتر به داخل زیرزمین 

رفته اند. 

سرقت ۱/۵ میلیارد تومانی از 
صرافی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان  �
با اشاره به سرقت یک ونیم میلیارد تومانی سارقان 
نقــاب دار از یک صرافی در گــرگان گفت: پس از 
بررســی ها مشخص شــد این ســرقت مسلحانه 
نبوده و ســارقان با استفاده از کلید وارد این مغازه 

شده اند. 
دادستان  حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی، 
عمومــی و انقلاب مرکز اســتان گلســتان افزود: 
تحقیقات ابتدایی نشــان می دهد سارقان کلید را 
از کارگر مغازه گرفته اند و ادعای کارگر این صرافی 
مبنی بر اینکه ســارقان نقاب دار به زور و با تهدید 

کلید را از او گرفته اند، در حال بررسی است. 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان 
در ادامه گفت: ســرنخ هایی در ایــن تحقیقات به 

دست آمده که در حال بررسی است. 

شرق: وسوسه به دســت آوردن مجسمه شیر طلایی برای سه مرد جوان 
دلیل اصلی طراحی نقشه ای بود که در آن متهمان دوستشان را به قتل 

رساندند و اشیای قیمتی او را به سرقت بردند. 
به گزارش خبرنگار ما، مرداد سال ۹۲ خبر مرگ مردی به نام آرش به 
مأموران پلیس اعلام شد. خانواده آرش که جسد او را در خانه پیدا کرده  
بودند، موضوع را به پلیس اطلاع دادند. در تحقیقات ابتدایی مشــخص 
شد آرش مردی ثروتمند بود که خرید و فروش سنگ های قیمتی می کرد 

و از این راه درآمد زیادی به دست آورده  بود. 
در ردیابی هایی که مأموران انجام دادند، مشــخص شــد قبل از مرگ 
مقتــول فردی به نام کاظــم با او تماس گرفته و با هــم مکالمه تلفنی 
داشــته اند. به این ترتیب مأموران او را شناسایی و بازداشت کردند. متهم 
در بازجویی هــا بــه قتل اعتراف کرد و گفت: من بــه همراه دو نفر دیگر 
به نام های کیــان و جمال به خانه مقتول رفتیم و در آنجا کیان و جمال 

نقشه قتل را طراحی و اجرا کردند. 
متهم گفت: ما با مقتول دوســت بودیم و رابطه خوبی هم داشتیم، 
آن روز هــم برای اینکه همدیگر را ببینیم بــه خانه اش رفتیم اما کیان و 
جمال با دیدن سنگ های قیمتی و وضعیت زندگی مقتول وسوسه شدند 
و تصمیــم گرفتند او را بکشــند. آنها میوه خریده  بودنــد، آب   میوه ها را 
گرفتند و درون آن دارو ریختند و بعد هم آرش را به قتل رســاندند. بعد 
از اعترافات متهم، کیان و جمال که مردی افغانســتانی است، بازداشت 
شــدند. کیان به قتــل اعتراف کرد و گفت: من مقتــول را از مدت ها قبل 
می شناختم و با هم مراوده مالی داشتیم حتی من یک دستگاه به مقتول 
فروخته بودم که پنج میلیون تومان ارزش داشــت، اما مقتول هنوز پول 
آن را به من نداده  بود. من هم سر این موضوع از مقتول دلخوری داشتم. 
روز حادثــه به خانه مقتول رفتیم تا کمی خوشــگذرانی کنیم و دور هم 
باشیم. مقداری هم میوه خریده  بودیم. جمال آنها را در یخچال گذاشت. 
من نشسته بودم و کاظم و آرش در حال بازی بودند که آرش گفت کمی 

از میوه ها را بیاورید تا با هم بخوریم. جمال ســر یخچال رفت که میوه ها 
را آماده  کند. او یک ســکه نشانم داد و مدعی  شد این سکه ٥۰۰  میلیون 
تومان ارزش دارد و گفت اگر مقتول را بکشم، سکه را به من می دهد. او 
گفت ما می توانیم با به قتل رســاندن آرش سنگ های قیمتی  ای را که در 
خانه اش بود، برداریم. این متهم افزود: جمال یک مجســمه شیر طلا را 
در خانه آرش دیده بود و همین هم باعث شد وسوسه شود. وقتی سکه 
را به من نشــان داد، من هم وسوسه شدم. جمال آب میوه را تهیه کرد و 
در آن مقداری داروی خواب آور ریخت و به آرش داد. آرش بدحال شد و 
سرگیجه گرفت و روی زمین افتاد. من گردنش را گرفتم و فشار دادم تا به 
گوشه ای ببرمش بعد هم دست وپایش را با پارچه ای بستم و رویش یک 
پارچه کشیدم تا نبیند ما چه می کنیم بعد هم سنگ های قیمتی خانه اش 
را ســرقت کردیم. متهم گفت: بعــد از اینکه از خانه آرش بیرون آمدیم، 
جمال ســکه ای که قولش را داده  بود به من داد، اما بعد متوجه شــدم 

سکه نقره  است و او دروغ گفته که سکه طلا به من می دهد. 
سپس از جمال بازجویی شد. او همه اتهامات را رد کرد و گفت اصلا 

نمی داند دو متهم ایرانی چه می گویند و گفته های آنها را قبول ندارد. 

با پایان جلسات بازجویی، کیفرخواســت علیه هر سه متهم صادر و 
پرونده بــا اتهام قتل عمدی برای کیان و معاونــت در قتل عمدی برای 

جمال و کاظم به دادگاه فرستاده  شد. 
متهمان پای میز محاکمه رفتند. در ابتدای جلســه رسیدگی نماینده 
دادســتان در جایگاه حاضر و با خواندن کیفرخواســت خواستار صدور 
حکم قانونی شــد. در ادامه اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار 
صدور حکم قصــاص و همچنین دیه به لحاظ جراحاتی که قبل از مرگ 

به مقتول وارد شده  بود، شدند. 
ســپس نوبت به کیان، متهم ردیف اول، رسید. او که ۲۳ فقره سابقه 
کلاهبرداری، ســرقت و... دارد و متولد سال٦۸ است، گفت: من اتهامات 
شرب خمر، سرقت و کتک زدن مقتول را قبول دارم اما قتل را قبول ندارم 
چــون زمانی که ما از خانه مقتول بیرون می آمدیــم، او زنده بود. متهم 
گفت: جمال من را تحریک کرد. او بود که این نقشه را طراحی کرده  بود 
و می دانســت که من و مقتول با هم اختلافاتی داریــم و با کارهایی که 
کرد، توانســت من را تحریک کند. او همه سنگ ها را خودش برداشت و 

سکه ای هم که به من داد تقلبی بود. 
در ادامه دو متهم دیگر در جایگاه حاضر شــدند. آنها هم اتهام خود 
را قبول نکردند و مدعی  شــدند در قتل هیچ نقشی نداشتند این در حالی 
است که جمال به قضات گفت: من نمی دانم دو متهم دیگر چرا نام من 

را در این پرونده آورده اند چون من آنها و مقتول را نمی شناسم. 
پرونده با توجه به انکارهای دو متهم دیگر برای رفع نقص به دادسرا 
ارســال شد و پس از انجام دســتورات دادگاه، یک بار دیگر متهمان پای 
میز محاکمه رفتند. روز گذشته متهم ردیف اول و دوم دوباره ادعا کردند 
فــردی کــه این قتل را طراحی و اجرا کرده جمال  اســت و آنها نقشــی 
نداشــتند و در نهایت هم پول ها را جمال برداشــته  است اما از آنجایی 
که جمال متهم ردیف ســوم در دادگاه حاضر نبود، ادامه رســیدگی به 

بعد موکول شد. 

شــرق: مردی که در جریان یک رقابت عشقی دست 
بــه جنایت زده اســت، در بازجویی های پلیســی به 

جرمش اعتراف کرد. 
چند روز پیش فردی در تماس با مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ اســتان فارس خبــر داد جنایتی در یک 
خیابان به وقوع پیوســته و جوانی را با شلیک گلوله 
به قتل رســانده اند. وقتی مأمــوران در محل حضور 
یافتند، با پیکر بی جان و غرق در خون پســری جوان 
مواجه شدند و ابتدا به تحقیق از فردی که پلیس را 

باخبر کرده بود، پرداختند. 
این شــخص گفت: من در حال عبــور از خیابان 
بودم که دیدم پســری جــوان ناگهــان روی مقتول 
اسلحه کشید و به او شلیک کرد. بعد هم به سرعت 
پا به فرار گذاشت. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد 
و من که خیلی ترســیده بودم، نتوانســتم واکنشــی 

نشان دهم و مانع فرار قاتل شوم. 
این شــاهد اطلاعات چندانی در اختیار نداشت و 
نتوانســت به پلیس کمک کنــد. کارآگاهان در وهله 
اول به بازرســی جســد پرداختند امــا مقتول هیچ 
مدرک شناســایی ای همراه نداشت و نمی شد هویت 

او را تشخیص داد. به این ترتیب پرونده پیچیده تر شد 
و مأموران جســد را به پزشــکی قانونی فرستادند تا 

با انجام تحقیقات ویژه به هویت قربانی پی ببرند. 
بررســی پرونده افــراد مفقودی اولیــن کار بود 
که کارآگاهــان جنایی انجام دادند اما مشــخصات 
هیچ کــدام از آنهــا با مقتــول همخوانی نداشــت. 
این گونه بود که تفحص ها به بن بست رسید تا اینکه 
چند ســاعت بعد از کشف جســد، زنی میان سال به 
پلیس آگاهــی مراجعه کرد و خبر داد پســرش گم 
شــده اســت. او گفت: پســرم به نام نیما از خانه ما 
خارج شــد اما برنگشت. چند بار با موبایلش تماس 
گرفتــم اما خاموش بود. حدس زدم شــاید به خانه 
خودش رفته باشــد اما وقتی به آنجــا رفتم باز هم 
کسی در را باز نکرد. به همین دلیل نگران نیما هستم 

و می ترسم اتفاق بدی برای او رخ داده باشد. 
مأموران وقتی عکــس نیما را دیدند، فهمیدند او 
همان جوان کشته  شده است؛ به همین دلیل از مادر 
او خواســتند به پزشکی قانونی برود و جسد را ببیند. 
ایــن زن بعد از رؤیت جنازه تأیید کرد جســد متعلق 
به فرزندش اســت. با گشوده شدن اولین گره پرونده 

تحقیقات وارد مرحله ای تازه شد و این بار کارآگاهان 
ســعی کردند اطلاعاتی درباره دوســتان و اطرافیان 
مقتــول پیــدا کنند زیــرا نحــوه قتل نشــان می داد 
ایــن جنایت با انگیــزه انتقام گیری رخ داده اســت. 
جست وجوهای پلیس نام مردی به نام مجید را وارد 
پرونــده کرد. مجید و نیما از مدتی قبل با هم آشــنا 
شــده بودند و ظاهرا اختلافاتی داشــتند. کارآگاهان 
مجید را با دریافت دستور قضائی بازداشت کردند و 
به بازجویی از او پرداختند اما این جوان نه تنها زیر بار 
اتهام قتل نرفت، بلکه گفت اصلا کسی به نام نیما را 
نمی شناســد. این انکارهای او کار را برایش سخت تر 
کرد چون مدارک  تردیدناپذیری درباره رابطه این دو 
با هم وجود داشــت. مجید وقتی با این مســتندات 
مواجه شد، چاره ای جز اعتراف پیشِ روی خود ندید. 
متهــم گفــت: من به دختــری علاقه داشــتم و 
می خواســتم بــا او ازدواج کنــم اما بعــد از مدتی 
فهمیــدم پســری به نام نیمــا هم به همــان دختر 
علاقه مند و برای ازدواج با او برنامه ریزی کرده است. 
بعــد از آن بود که چند بار از نیما خواســتم خودش 
را کنار بکشــد و فکر ازدواج با آن دختر را از ســرش 

بیرون کند اما اصرارهای من فایده ای نداشت. من آن 
دختر را عاشقانه دوست داشتم و حتی نمی توانستم 
تصورش را بکنم که بــدون او به زندگی ادامه دهم 
برای همین چاره ای نداشــتم جز اینکه هر طور شده 
نیما را از ســر راه بردارم. تنهــا راه حلی که به فکرم 
رســید این بود که این جوان را به قتل برسانم. البته 
باید کار را طوری انجام می دادم که ســرنخی از من 

باقی نماند و دستگیر نشوم. 
مجید ادامه داد: برای رسیدن به هدفم ابتدا یک 
قبضه ســلاح تهیه کردم و بعد بــه نیما گفتم قصد 
دارم بــا او صحبت کنم. مــن او را به ایــن بهانه از 
خانه بیرون کشــیدم و به خیابانی خلوت بردم. دور 
و اطرافم را نگاه کردم و بعد از اینکه مطمئن شــدم 
زمان مناسب اســت، با شلیک یک گلوله او را کشتم 
و به ســرعت فرار کــردم. به نظر خــودم کار را بدون 
نقــص انجــام داده و هیچ مدرکی به جا نگذاشــته 
بودم اما عاقبت خیلی زود دستگیر شدم و حالا دیگر 

نمی توانم با آن دختر ازدواج کنم. 
بنا بر این گزارش، متهم فعلا با دستور قضائی در 

بازداشت است و تحقیقات از او ادامه دارد. 

شــرق: مردی که ۲۰ سال قبل مرتکب دو جنایت شده بود، در نهایت در 
واقعه ای انتقام جویانه به دست برادرش کشته شد.

تحقیقات درباره این پرونده از زمانی آغاز شــد که زنی نزد کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســتان فارس رفت و خبر داد شــوهرش به نام کمال گم 
شــده اســت. او گفت: کمال برای انجام کاری از خانه بیرون رفت البته 
درباره کارش هیچ توضیحی به من نداد. درحالی که منتظر بودم به خانه 
برگردد خبری از او نشــد. تلفنش هم بعد از اینکه چند بار تماس گرفتم 
و بی جواب ماند، خاموش شد. بعد از آن درحالی که به شدت نگران شده 
بودم به  پرس وجو از آشناها و اقوام پرداختم ولی کسی از شوهرم خبری 

نداشت و حالا می ترسم اتفاقی برای او رخ داده باشد.
کارآگاهان بعد از شنیدن اظهارات این زن مشخصات کمال را گرفتند 
و جســت وجوها را آغــاز کردند. نــام این مرد در هیچ مرکــز انتظامی یا 
درمانی ثبت نشــده بود به همین ســبب دور اول تحقیقات با بن بســت 
مواجه شد و کارآگاهان سعی کردند از طرق دیگر ردی از کمال پیدا کنند. 
آنها هنگام بررسی این پرونده متوجه شدند مرد مفقودی با برادر خود به 

نام کریم اختلافاتی داشــته است. به همین دلیل حدس زدند شاید کریم 
اطلاعاتی درباره برادرش داشته و حتی او را کشته باشد.

وقتی کریم بازداشــت شــد و تحت بازجویی قرار گرفت، خیلی زود 
به ارتکاب جنایت اعتراف کــرد. او گفت: «کمال مردی بداخلاق بود که 
اعضای خانواده را آزار می داد. او به مواد مخدر اعتیاد داشــت و مادرم 
را خیلی اذیت می کرد. همین مســئله هم باعث شــده بود از او کینه به 
دل بگیرم و به فکر انتقام باشم به همین دلیل روز حادثه او را به محلی 
خلوت در یک نخلســتان کشــاندم و خفه اش کردم. بعد هم جســد را 
همان جا دفن کردم و متواری شــدم». مأمــوران در گام بعدی تحقیقات 
به محلی که متهم آدرس داده بــود، رفتند و بعد از خاک برداری جنازه 
کمال را پیدا و به پزشکی قانونی منتقل کردند. پس از آن متهم بار دیگر 
تحت بازجویی قرار گرفت تا جزئیات بیشتری را از این قتل توضیح دهد. 
او گفت: «همه اعضای خانواده از رفتارهای کمال به ســتوه آمده بودند. 
او شیشــه می کشــید و هر دفعه مادرم را اذیت می کرد. مدت ها بود که 
بــه انتقام گیری از او فکر می کردم و به این نتیجه رســیده بودم که برای 

خلاص شدن از آزارهای او چاره ای جز انجام قتل ندارم. روز حادثه کمال 
باز هم شیشه کشیده بود و در حالت طبیعی قرار نداشت به همین دلیل 
من توانســتم به راحتی به او حمله و خفــه اش کنم».درحالی که به نظر 
می رســید همه قطعات این پازل جنایی کنار هم قرار گرفته و تحقیقات 
تکمیل است، کارآگاهان به راز تازه ای پی بردند و فهمیدند مقتول مردی 
ســابقه دار اســت که به اتهام دو قتــل در زندان بوده اســت. اطلاعات 
موجود در پرونده کمال نشــان می داد او ۲۰ ســال قبل یکی از برادران و 
فرزند سه ســاله خودش را به قتل رســانده و به زندان افتاده بوده است. 
در پرونده قتل کودک چون خودش ولی دم محسوب می شد، قصاص در 
انتظارش نبود اما او به اتهام کشــتن بــرادرش زیر چوبه دار بود تا اینکه 
خانواده اش با یک شــرط او را بخشــیدند و قول گرفتند او از شهر برود و 
دیگر کاری به کار اعضای خانواده نداشــته باشد اما کمال بعد از آزادی 
به تعهدش عمل نکرد و دوباره رفتارهای گذشــته خود را از ســر گرفت 
تا اینکه کریم در نهایت مصمم شــد او را بکشد.بنا بر این گزارش، متهم 

اکنون در زندان به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

قتل با وسوسه سرقت مجسمه شیر طلایی

قتل رقیب عشقى با شلیک گلوله

قتل مردى که 20 سال قبل برادر و فرزندش را کشت

شرق: زن جوانی که قصد ربودن فرزند شوهر صیغه ای 
خود را داشت، قبل از اینکه موفق به عملی کردن نقشه 
خود شــود، دستگیر شد.به گزارش خبرنگار ما این زن در 
بازجویی های اولیــه انگیزه خود را گرفتن زهرچشــم و 
راضی کردن مرد جوان برای عقد دائم عنوان کرده است. 
او در حال حاضر در بازداشــت به سر می برد تا تحقیقات 
ادامه پیدا کند.دوشنبه هفته جاری مرد جوانی در تماس 
با پلیس از دســتگیری زنی خبر داد که با همدســتی زن 
دیگری قصد ربودن فرزندش را داشتند. مرد جوان پس از 
حضور ماموران پلیس گفت: امروز ظهر سرایدار مدرسه 
فرزندمان زنگ زد و گفت زنی که مدعی اســت همســر 
شماســت، می خواهد فرزندتان را از مدرسه ببرد؛ اما من 
همسر شــما را می شناســم،پس از آن به همسرم تلفن 
زدم و هر دو به مدرســه رفتیــم. آن موقع بود که دیدیم 
فرزند خردســال مان دست در دســت دو زن از مدرسه 
دور می شــود؛ بنابراین فوری به سوی آنها رفتیم و یکی 
از آنها را دســتگیر کردیم.روز گذشته زن دستگیر شده در 
دادســرای جنایی تهران  گفت: این مرد همسر صیغه ای 
من بود. در یکی از شهرهای غرب کشور زندگی می کردم 
و او مدیرعامــل یک پروژه بود. بــرای پیداکردن کار به او 
مراجعه کرده بودم و در پی ادامه گفت وگو متوجه شــد 
که با همسرم اختلاف دارم. برای همین زیر پایم نشست 
و مرا تطمیع کرد که از همســرم جدا شوم و با او ازدواج 

کنم. او مدعی بود ازدواج نکرده و با وعده ازدواج سعی 
کرد من را قانع کند؛ حتی از من خواست ۳۵۰ سکه و پول 
پیشــی را که برای خانه داده بودیم، به شوهرم ببخشم 
تا همســرم راضی شــود طلاقم دهد. پس از آن ما با هم 
ازدواج کردیم. او به خاطر شــغلش دائم در سفر بود و 
پس از مدتی، به کرج آمدیم. در یکی از ســفرهای کاری 
که او بــه زابل رفته بود، من بــه او زنگ زدم و گفتم که 
باردار هســتم و مدت کوتاهی بعد، او عکسی فرستاد که 
در بیمارســتان بود و گردنبند طبی بســته بود. او به من 
گفت که ســکته کرده اســت و برای آنکه حالش خوب 
شــود، باید بچه را ســقط کنم، من هم برای راضی کردن 
او جنین یک ماهه را ســقط کردم؛ اما بعد از آن دیگر از او 
خبری نشد. من خیلی دنبالش گشتم و در حالی که هیچ 
پولی نداشــتم و بی کار بودم، همچنان دنبــال او بودم. 
مدتی قبل متوجه شــدم او در تمام مــدت به من دروغ 
گفته اســت و زن و بچه ای هشت ساله دارد. من هم یک 
بچه دارم و می دانســتم که این کار من چقدر آن مادر را 
اذیت می کند؛ اما چاره ای نداشتم و برای گرفتن زهرچشم 
و اینکه او راضی شــود من را عقد دائــم کند یا پولی به 
من بدهد کــه بتوانم خانه ای بگیرم، ایــن کار را کردم.با 
این اظهارات زن جوان، بازپرس رضوانی، رئیس شــعبه 
۸ دادسرای جنایی تهران، دستور تحقیقات بیشتر درباره 

ادعاهای زن و نیز تحقیق از مرد جوان را صادر کرد.

ربودن کودك به  خاطر اختلاف با همسر موقت


